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 چکیده

شناسانۀ عقل  های مختلفی مطرح شده است. در این نوشتار برآنیم جایگاه معرفتالعلل دربابمبحث عقل در کتاب
عنوان نفس ناطقه  بر اینکه اولین مخلوق، و اولین معلول است، در نفس انسانی بهرا بررسی کنیم که آیا عقل علاوه

توان وظیفۀ  ها میشدن این پرسش  نالعلل چگونه است؟ با روش شناسی عقل در کتابمعرفتوجود دارد؟جایگاه  
کوئینی    های مختلفی ازبر بابتحلیلی مبتنی  -عقل را نیز بررسی کرد. در این نوشتار با روش توصیفی شرح توماس آ

العلل از بحث دربارۀ نفس ناطقه انسان غافل بوده؛ اما برحسب  ها دست یافتم که کتاب، به این یافتهالعللبر کتاب
عنوان دومین مرتبۀ وجودی و اولین معلول، طبیعت و ذات خود عقل، وظیفۀ عقل اندیشیدن و شناخت است؛ و به

تر، و شناخت عقول و اشیای ازلی و نیز شناخت  عقلی الهی، وظیفۀ آن تدبیر است. متعلقات عقل، امور بالاتر و پایین
 خود عقل است. 

 
 شناسانه. جایگاه معرفت،تدبیر ،اندیشیدن ،العللکتاب  : عقل،کلیدواژگان

 
The epistemological position of intelligence in Book of Causes (fi Khair al-mahd) 

 

Abstract 

The topic of intelligence is extensive in Kitab al-All and there are discussions about 

the truth of intelligence and its ontological status and its epistemological position. 
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Does it exist in the human soul as a rational faculty? What is its epistemological 

position? By addressing these questions, we can also examine the function of reason. 

In this article, using a descriptive-analytical method based on various chapters of the 

Book of Causes and its commentary by Thomas Aquinas, I have reached the following 

findings: The Book of Causes neglected to discuss the human rational soul, but 

Intelligence, in two respects, according to the nature and essence of intelligence itself, 

its duty is to think and know; And as the second order of existence and the first effect, 

it is a divine intelligence and its duty is ruling. The Objects of intelligence are higher 

and lower things, and Intelligence Understands the eternal Things, as well as On the 

Soul Understanding of Intelligence. Therefore, it defines two types of general and 

particular knowledge in the Book of Causes. In order to investigate this issue and 

answer the questions, we examine the topics of what intelligence is, its objects, and 

the limits of knowledge. 

Keywords: Intelligence, Book of Causes, thinking, ruling, epistemological position. 

 
 

 طرح مسئله  .1

کتاب   سوم  دفتر  در  ارسطو  با  عقل  نفسنظریه  اسکندر    دربارۀ  دادند.  بسط  آنرا  ارسطو  شارحان  و  شد  آغاز 
 339-259و فیلسوفان اسلامی مانند کندی، و فارابی )میلادی(  388  -317)، تامسطیوس  م(220-160)افرودیسی

 بیانگر اهمیت این مسئله در تاریخ فلسفه است. اند که ای دربارۀ عقل و نفس ارسطوئی نوشتهه.ق( رساله

و دیگری    )عقل بالقوه(  تقسیمی دوگانه از عقل ارائه کرد یکی که مشابه ماده است  دربارۀ نفسارسطو در دفتر سوم  
  (. 74  ، ص1980؛ ارسطو،  226-224، ص  19-10الف،  430،  7813. )ارسطو،  1است  )عقل فعال(  مشابه علت فاعلی

نظریۀ عقل را در    راگذ طور  های فلسفی بودند که در اینجا بهمکاتب و نحلهاز ارسطو تا پروکلس سیر متنوعی از  
 کنیم. برخی از آنها بیان می

 
جوهری بالفعل، همیشگی و دائمی، مفارق از هیولا، قبل از    غیرقابل انفعال، نامختلط،  1مستقل بالذات   فاعلی برشمرد؛ ازجمله،مختصاتی برای عقل  .   1

   (. 74 ، ص1980؛ ارسطو، 226-224، ص 19-10الف، 430، 1378زمان، روحانی و نامیرا است  )ارسطو، 
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صور فعال   ،رواقیان متأخر )سه قرن ق.م( پس از ارسطو معتقد بودند لوگوس اصل فعال است که در خود .1
همۀ اشیاء موجود را دارد. این صور فعال، مادی به اصطلاح »بذرهایی« هستند که توسط آنها فعالیتی که  

به فردی  اشیاء  آن  بهاز  عالم  میعنوان  میوجود  گسترش  و  بسط  )کاپلستون،  آیند  ص   1ج،  1380یابد   ،
عنوان  مفاهیم بذرگونه بهو    عنوان قدرت ایجادی در جهان محسوس استمفهوم رواقی لوگوس به(.  446

 (Witt, 1931, p 103). است  چیزی یک مبدأ معین در هر 
معتقد بود عقل آمیزشی از دو جنبۀ فاعلی و قابلی و یا فعل و  ،از مشائین اول پس از ارسطو تئوفراسطوس، .2

 ، ص 1349داودی،  آنکه تعدد جوهری در خود آن باشد و عقل فعال نیز در خود نفس است )قوه است بی
186.)   

گانه برای نویسد تقسیم و انواع سهدر شرحی که بر نظریه عقل ارسطو میم(،  220-160)افرودیسی  اسکندر   .3
عقل فعال. اما قسم دیگری نیز با عنوان »عقل مستفاد«    ،کند: عقل هیولانی، عقل بالملکهمعرفی میآن  

؛ اسکندر،  32، ص  10  - 1الف، شماره  399،  1986دیسی،  کند که عقلی از خارج است) افرو مطرح می
سزاوار است    ،تقریر او از ارسطو در اندیشۀ اسکندر عقل فعال جنبۀ خارجی دارد و بنابر (.  81  ، ص1367

 .(41  ، ص1986)افرودیسی،ضرورتا آنرا عقل الهی و فسادناپذیر دانست 
آنچه  بعد از واحد قرار داد.    مدر جریان نوافلاطونی عقل را در مرتبۀ دو م(269/270- م203/204) افلوطین   .4

برمی »او«  بزرگاز  »او«  از  پس  بزرگآید  چیزهاست،  که  ترین  است  عقل  »او«،  از  پس  چیزها  ترین 
 (. 6، شمارۀ 1، رساله 5، انئاد2، ج1366فاصله پس از اوست و در »دوم« است )افلوطین، بی

قرن چهارم میلادی می  .5 در علم  اونزد    .زیستتامسطیوس در  شامل دستهعقل  ارسطو  زیر النفس  بندی 
فعال .1  است: بالقوه2؛   1عقل  منفعل 3؛  2.عقل  عقل  عام4  3.  عقل  ایجادی 5؛  4.  ) ,Correia.  5.عقل 

2018, p 241).  داند و  تامسطیوس عقلی را که مرکب از عقل فعال و عقل بالقوه است همان »من« می
 (. 223 ، ص1349شمارد )داودی، اهیت »من« میعقل فعال را م

لیکایوس   می  (Proclus Lycaeus 410-485)پروکلس  شناخته  »ابرقلس«  باعنوان  اسلامی  فلسفۀ  در در  شود 
است که هفت باب نخست   مبادی الهیاتترین آثار او  ها رئیس حوزۀ آتنی بود. از مهمقسطنطنیه متولد شد و سال

 
1 . Actual intellect 
2 . Potential intellect 
3 . Passive intellect 
4 . common intellect 
5 . productive intellect 
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حنین  از یونانی به عربی ترجمه شده است. ترجمۀ عربی کتاب از اسحاق بن  ایضاح فی الخیرالمحضکتاب در کتاب  
 ,Gerard of Cremona)توسط »جرارد کرمونایی«  و ترجمۀ عربی به لاتین آن    (.  31، ص   1977است )بدوی،  
های متعددی بر آن نوشته شده است؛  شرح در قرون وسطی  و     (Brand, 1984:1انجام گرفت )  (1114-1187

کوئینی    )1248-1264  (؛ آلبرت کبیر)1250(ازجمله شرح هنری گنت    ,Malgieri)و ...هستند    )1272(توماس آ
2022, p 211).  کوئینی نخستین کسی است که به خاستگاه اصلی   العلل کتابکند: او  این رساله اشاره می  1توماس آ
  العلل کتاببندی کلی  صورت (.Brand, 1984, p2کند ) معرفی می  )ابرقلس(پروکلس    مبادی الهیاترا مستخرج از  

 (.Brand, 1984, pp 10-11) پردازد این است که به بحث علل نخستین، یعنی خدا، عقول و نفس می

از  باب متعددی  و  العلل کتابهای  هجدهم  چهاردهم،  دوازدهم،  تا  هفتم  ششم،  چهارم،  دوم،  باب  ازجمله   ،
عقل    کهاین است    العللکتابعقل  در    فرضیۀ این پژوهش دربارۀ نظریۀ   است.    ودوم به عقل اختصاص یافتهبیست

  در این کتاب در راستای آثار نوافلاطونی است که در آن عقل در مرتبۀ دوم بعد از احد یا علت نخستین است و 
وظایف شناختی عقل در جایگاه مرتبۀ دوم بعد از علت نخستین    کهشود  این پرسش مطرح می  براساس این فرضیه،

شناسانه جای بحث دارد  صورت مفصل در جایگاه وجودشناسانه و معرفتچیست؟ بحث از عقل در این کتاب به
قل اختصاص یافته است و اهمیت بحث از جایگاه  که به دلیل گسترده بودن مباحث، این نوشتار به جایگاه معرفتی ع 

شود  بیشتر مراد بحث نفس ناطقه  معرفتی عقل در این کتاب در این است، هرگاه بحث از جایگاه معرفتی عقل می
و مراتب عقل در انسان است؛ اما در این کتاب، بحث از نفس ناطقه مغفول مانده و عقل در همان جایگاه دوم بعد  
این نوشتار دربارۀ   بنابراین فرض، در  بنابر طبیعت خود، وظایف شناختی دارد.  اما  از علت نخستین مطرح است، 

 کنیم.تعلقات شناخت آن بحث میوظایف شناختی عقل، حدود و م

العلل« در  ای باعنوان »جایگاه وجودشناسانۀ عقل در کتابمقالهالعلل  کتابدربارۀ پیشینیۀ تحقیقی دربارۀ عقل در  
در فصلنامۀ اندیشۀ فلسفی چاپ شده است که رویکرد آن وجودشناسانه و در ارتباط با مراتب وجود است    1403سال  

کند و با مسئلۀ این مقاله که  و فاعلیت وجودشناسانه عقل را از دو طریق »تدبیر و حکم« و »خلق و ایجاد« تبیین می
 پردازد متفاوت است. به بعد شناختی عقل می

 
ای از گزارش پروکلوس از افلاطون های پروکلوس و مبادی الهیات که نزد پروکلوسیان عربی نیست، بلکه اگرچه خلاصه ای از گزیدهوجه صرفاً مجموعه هیچالعلل عربی به کتاب   . 1

شک اثری از »حلقۀ ارسطویی کندی« است که در آن، مضامین اثولوجیا که توسط کندی ویرایش شده است و متون دیگری  های خطی عربی است، بییکی از نسخه در 
 .(Taylor, 2021, p213). انداز افلوطین عربی گنجانده شده 
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 . چیستی عقل 2

باب  (عنوان اولین مخلوق، نخستین انیّت ایجادشده  در معرفی عقل آنرا در نظام موجودات و به  العللکتابمؤلف  
به  شمارد: ازجمله قائمهایی برمیکند و برای آن مؤلفهمعرفی می   )باب پانزدهم(ایجادشده  و نخستین هویت  )چهارم
، »دارای کلیت«    )باب هفتم(و  »جوهر عقلی«  )باب ششم(ناپذیر«  ، »جوهری تقسیم)باب هشتم(نخستین    علت

برحسب جوهرش   ،عقل، جوهر عقلی استاست و چون    )باب شانزدهم(و دارای بیشترین وحدت،  )باب هشتم(
بر آن، عقل دارای مراتب اولی و ثانوی است و عقل  علاوه  .)باب هفتم(شناسد  اشیائی که او علت آنهاست را می

 کنند.  تری دریافت مینخستین دارای بالاترین فیض و عقول بعدی فیض ضعیف
  گوید هر علت نخستینی بیشترین فیض را بر معلول آن دارد تا علت کلی دومین،در باب اول میالعلل  کتابمؤلف 

کند مراد از علت دومی، عقل است.  بنابراین عقل  و در باب دوم و باب چهارم مشخص می  (1، ص  1977)بدوی،  
اگر خلقت به معنای فعل  باره گفته است:   و هنری گنت در اینعنوان اولین مخلوق، و علت دوم مطرح است  به

 ,Malgieri)  شده توسط خدا، عقل است خود است و اولین چیزِ خلقبهنفسه قائمالهی باشد، فعل چیزی است که فی
2022, p213).  

هشتم  می  العللکتابمؤلف   باب  است...و علت  گوید  در  »انیّت« و صورت  است، چون  دارای کلیت  »عقل 
در این باب در تعریف عقل و  (.  10، ص  1977)بدوی،    «1نخستین کلیت نیست؛ چون آن »انیّت« محض است 

اینجا همان مفهوم کلی نیست، بلکه  «  کلیت. »استفاده شده است «  کلیت»تمایز آن با علت نخستین از اصطلاح  
  معنای صورت ترکیبی،با تعریف کلیت به  صورتی که همراه با وجود است؛  .  صورتی ترکیبی استاز »کلیت«،  مراد  

صورتی ترکیبی از صورت و وجود نیست، انیّت    ،گفت علت نخستینتوانمی  و  شودمیاز علت نخستین سلب    آن
 است.  ترجمه شده yliatimدر ترجمۀ لاتین این اثر به « کلیت»اصطلاح . محض و امری بسیط است

بر مفهوم »معین« و »اصل تعین«    helyatin  (Taylor, 1979, pp 508-511))یا به گفتۀ تیلور  (  yliatimمفهوم  
کوئینی در تلقی زبان یونانی    ὔληشناسی آنرا مشتق از هیولای  در معنای اصلیش دلالت دارد. آلبرت کبیر و توماس آ

عنوان یک تلقی صوری از عقل. بااینهمه تبیین آلبرت از این و به اشتباه معنای آنرا »ماده« و »پذیرنده« دانستند تا به

 
، و الطبيعة ذات  كليةلأنه أنية و صورة، و كذلك النفس ذات  كليةو العقل ذو عبدالرحمن بدوی با اصطلاح »کلیت« آمده است؛ » العلل کتابدر متن  yliatimکلمۀ عربی  . 1

   (.12، ص 1977« )بدوی، ، لأنها أنية فقط كليةو ليس للعلة الأولى . كلية
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را پذیرندگی مادی در نسبت با    yliatimاصطلاحِ، معنایی مشابه معنایِ مدنظر توماس را بیان کرده است؛ چون او  
 .(Krause, 2022, p 1871) نفس انسانی تصور کرد

ترجمه کرده است. عقل، وجود    (shape)را به معنای »شکل«    العللکتابدر متن  yliatim و برتولاچی اصطلاح 
که علت نخستین  هستند؛ درحالی  (shape)همان اندازه آن صورت است، دارای شکل )انیّت( و صورت است و به

 .  (Bertolacci, 2022, p 254)وجود محض است و شکلی ندارد 
  دهد« گوید »خیر محض و علت نخستین به هر عقلی ثبات و قوامش را میدر باب هشتم نیز می العللکتابمؤلف  

پائین  (.11، ص1977)بدوی،   مرتبۀ  دارای  عقل و  یعنی نفس    . (Gui, 2023, p 3)  هستند«  ذات»و  «  وجود»تر 
وجود و صورت هستند یا مرکب از »وجود« و »ذات«    گوید عقل و نفس طبیعتی مرکب ازبنابراین در این باب می

 . هستند و در مقابل علت نخستین که بساطت محض است
مطرح نیست و عقل    العللکتابعنوان قوۀ عقلانی نفس در  عقل بهارائه کردیم،    اتی دربارۀ چیستی عقلتوضیحبنابر  

 Costa, 2000, p) و بیشتر نگاه نوافلاطونی و اثولوجیایی به عقل و نفس در آن غالب است  مرتبۀ دوم هستی است 
علت عقل، عقل    -عزوجل-»الله  در میمر سوم دربارۀ عوالم موجودات چنین گفته است    اثولوجیا  مؤلف  .(113

،  1413)فلوطین،    «علت برای نفس، و نفس علت برای طبیعت، و طبیعت علت برای همۀ موجودات جزیی است
عقل در مرتبۀ برتر و    .عقل بعد از احد و علت نخستین جای گرفته است  ،العللکتابو نیز  ثولوجیا  در ا  (.50ص  

کند.  عقول، جواهر بسیط و غیرجسمانی تر ادامه پیدا میبالاتر از نفس است و سلسله مراتب از طریق عقول پائین
چنین  تر از خود هستند و اینکنند و واسطۀ علّی بین خدا و امور پائین»تعقل« هستند و خودشان را درک می قادر به

 دهد که همان عقلِ نفسی آن است.  آورند و عقل از کمالات و نورانیت خود به نفس میاست که نفس را بوجود می
تعقل استدلا  العللکتابمؤلف   بالفعل، و  بالقوه و  از مراتب عقل  نیز  انسانی و  با عقل  لی سخنی  از نسبت عقول 

 گوید.نمی
 
 شناسانۀ عقل.جایگاه معرفت3

میعقل فی تعقل  و  است  شناسنده  طبیعت خودش  برحسب  و مینفسه  درعینکند  و  ایجاد    شناسد  کردن،  تعقل 
شناسانه شامل مباحث متعددی ازجمله نحوۀ شناخت عقل؛ متعلقات و حدود شناخت  کند.  بحث جایگاه معرفتمی

 عقل است.  

 کلی و جزئی نحوۀ شناخت عقل:   1.3
 ای دارد: بندی دوگانهدر بحث از نحوۀ شناخت عقل دسته العللکتابمؤلف 
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 تر و خدا است. . شناخت کلی عقل از چیزها: شامل شناخت عقل از علل بالاتر و پایین1 
. شناخت جزیی عقل از چیزها: شامل شناخت عقول از اشیای ازلی؛ شناخت اشیای ازلی از همدیگر؛ و فهم و  2 

شناختی عقل  . درواقع شمای کلی نگاه معرفت(Brand, 1984, pp 10-11) شودشناخت عقول از خودشان می
این است که عقل دو قسم شناخت دارد: یکی کلی و دیگری جزئی، و این نحوۀ شناخت منوط به متعلقات آن است  

 شود.و برحسب متعلقات آن است که نحوۀ شناخت آن مشخص می
عقول و مراتب آن و نیز شناخت »کلی« و »جزئی«  بحث از    بحث از نحوۀ شناخت عقل،  برای  العللکتابمؤلف  

نزدیک بودن به علت  دلیلِ  «. عقل اول بههر عقلی مملو از صور استگوید ». او در باب نهم میکندرا مطرح می
صورت کلی است؛ اما در عقول ثانی این صور نخستین بیشترین صور را در خود دارد و این صور نزد عقل اول به

وحدانیت عقل اول بسیار شدیدتر از عقول ثانی است و عقول ثانی کمترین وحدت    .کمتر کلی و از نوع جزئی است
تری دارند تا صوری که  آیند وحدت و یکپارچگی کلیو بیشترین کثرت را دارند...پس صوری که از عقول اول می

پروکلوس در   ;Proclus, 1971, p 157)&11، ص  1977)بدوی،  از عقول جزیی با یکپارچگی جزیی و پراکنده
 Proclus, 1971, p)شودتر را شامل میگوید هر عقلی پر از نوع است، اما یکی نوع کلینیز می  مبادی الهیات

157).  
چیزهای غیر از خودش را  بر علت نخستین،  شود این است که اولا عقل، علاوهمیده میفهاز این بحث مهم  آنچه  

شناسد؛ ثانیا شناخت عقل از متعلقاتش برحسبّ مراتب عقل، »کلی« یا »جزئی« است. مراد از کلی و جزئی  می  نیز
این است که کلی و جزئی مربوط به اشیاء و متعلقات جزئی نیست، بلکه مربوط به عقل و مراتب عقل است. »کلی«  

  شناختهکند، وحدت و بساطت است. »جزئی« با کثرت  و آنچه کلی را کلی می  همراه استبا وحدت و بساطت  
  بیشتر باشد،معناکه هرچه بساطت و وحدت  اینکند، کثرت و ترکیب است. بهشود و آنچه جزئی را جزئی میمی

تر است. شناخت عقل از امور بالاتر، برحسب بساطت و وحدت  تر است و آنچه از وحدت دورتر شود جزئیکلی
 تر است.   تر بطور جزئیب پائینشناخت عقل از مرات تر است و«بیشتر آن متعلقات، »کلی

باب می این  در  و جزئی«  برای »کلی«  توماس  توان دریافت »مجمل« و »بهمعنای دیگری که  تفصیل« است و 
کوئینی در شرح   گوید شناخت عقل اول کلی و ناقص  ، از »ناقص« و »کامل« سخن گفته است؛ و میالعللکتابآ

جنس است و شناخت جنس، شناخت نوع و افراد زیرمجموعۀ آنرا درخود ندارد؛ ولی شناخت  است؛ چون شناخت  
نیز می شناخت جنس  شامل  نوع  شناخت  است؛ چون  شناختی کامل  آن  نوع خاص  در   ,Aquinas)شود چیزی 

1996, p 76).  
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ناپذیری«،»تجرد« و  های عقل »وحدت«، »بساطت«، »ازلیت«، »تجزیهبرای بحث از کلیت شناخت عقل، مؤلفه
کننده است. واحد بودن عقل به این دلیل است که نخستین موجودایجادشده است و چون  »فسادناپذیری« تعیین

نخستین است پس واحد است؛ اما چون مرکب از متناهی و نامتناهی، مرکب از صورت و وجود است؛ قبول کثرت  
ترین موجود در میان موجودات است.  کند و از علت نخستین که واحد محض است متمایز است. عقل بسیطمی

پذیر نیست و معادل با دهر و یا جایگاه دهر و ازلیت است  پذیر و تجزیهچون جسم نیست و حرکت ندارد؛ تقسیم
است. شناخت کلی به کلیت امور    تر و در عقول ثانی ضعیفها قویهناپذیر است. در عقل اول این مؤلف پس فساد

تر به آن چیزی  تر از عقل نظر دارد. شناخت کلی عقل از امور بالاتر و پائینبالاتر و کلیت امور محسوس و پایین
 کند. شود که عقل تعقل میمربوط می

  در میان پیشینیان،   اما پرسش این است این نظریۀ »عقل مملو از صور« با کدام تفکر متفکران پیشین مرتبط است؟
 .آورندمندی از صور مفارق مختلف بدست میگویند عقول مفارق، نوع معقول مختلف را در بهرهافلاطونیان می

(Aquinas, 1996, p 76).    بذرگونه فردی    لوگوسکند و دربردارندۀ  لوگوس جهان را تدبیر میرواقیان معتقدند
اما به نظر ارسطو آنطور که در  .(Witt, 1931, p103)شود  وسیلۀ آن هرچیزی مطابق با تقدیر ایجاد میاست که به

آمده است هیچ صور مفارقی بالاتر از عقول جز خیر وجود ندارد و این نگاه با دیدگاه    متافیزیککتاب دوازدهم  
تر است. خودِ خدا خیر محض و خودِ بودن است. او همۀ  ایمان مسیحی که به خدایی خالق معتقد است متناسب

تر جوهرشان متناهی است  شناسد، اما عقول پایینمندی از هر صورت دیگری میچیزها را از طریق ذاتش بدون بهره
نمی بهرهو  ازطریق  را  معقول  نوع  بلکه  بشناسند،  ذاتشان  طریق  از  را  چیزها  همۀ  نخستین  توانند  علت  از  مندی 

 .(Aquinas, 1996, p 76)شناسندیم

نخست اینکه  . است  و ارسطومتفاوت از متفکران یونان افلاطون،   العللکتابدر  »عقل مملو از صور است«،  مسئله  
مطرح است و مبنا برای بحث از عقول و نیز بحث از علت نخستین است،    العللکتاببحث بساطت و ترکیب که در  

علت نخستین بسیط انیّت محض است و عقل و نفس    ،العللکتابدر  معناکه در متفکران یونان مطرح نیست؛ به این
، مرکب هستند و عقل دارای کلیت و صورت و وجود است، پس چون موجودیت عقل از ترکیب صور و وجود است

   . عقل مملو از صور است

عقل در مرتبۀ دوم وجود است و عقول و صوری فراتر از آن نیست که صور و معانی    العللکتابنکتۀ دیگر اینکه در 
که صور مفارقی بالاتر از عقول قرار داده این تفاوت را دارد که صور در    بنابراین با نظریاتیرا از آن دریافت کند.  
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مندی از  مرتبۀ عقل هستند و مرتبۀ علت نخستین، انیّت محض است و تعقل علت نخستین از ذات خود بدون بهره
 صور و بدون واسطۀ صور است. 

صور موجودات در عقل هستند و نه درون موجودات، چنانکه ارسطو معتقد    العللکتابنکتۀ سوم اینکه در دیدگاه  
گوید مقصود من از صورت )ایدوس(، و ارسطو می  به وجود صور در موجودات و انتزاع آن صور توسط عقل است.

 (. 2ب1032، 7زتا، ، 1380ارسطو، ذات هرچیزی و جوهر نخستین آن است )

باره  . در ایننه در علت نخستین. بنابراین عقل مملو از صورت است است،صور معقول در عقل  اینکه چهارم   نکتۀ 
؛ هرسه بر یک عقل یا اصل عقلانی  وجود داردهایی  اشتراکات و افتراق  العللکتابمیان رواقیان و نوافلاطونیان و  

کید دارند؛ اما تفاوت مهم آنها وجودشناسانه است؛ از این حیث که مفاهیم   که منبع و سرچشمۀ صور و معانی است تأ
، عقل اول، در مرتبۀ دوم  العللکتاببذرگونه یا لوگوس بذرگونۀ رواقیان درون جهان هستند؛ ولی در نوافلاطونیان و  

 . و صور در عقل هستند و عقل مملو از صور است وجود، و فراتر از نفس و ماده است

علت نخستین بسیط مطلق و فقط »انیّت« است و هیچ ترکیبی با صورت    معتقد است   العلل کتاب  بنابراین مؤلف 
 ندارد. و عقول که موجودیتشان مرکب از وجود و صورت است، دارای صور معقول هستند.  

 
 . متعلقات شناخت عقل 3-2

 تر، شناخت امور ازلی و نیز شناخت عقل است. متعلقات شناخت عقل، شناخت امور بالاتر و پائین
 . شناخت امور بالاتر و پایین3-2-1

تر از عقل  آنچه پایین   گوید. عقل تر از او میتعقل امور بالاتر و پایینمتعلقات عقل، و  از    العلل کتابدر باب هفتم  
و را چون آن علت اوست  شناسد و آنچه بالاتر از عقل است  است را به این دلیل که خود عقل علت آن است می
رسد  معنای این باب بنظر می(.  10، ص  1977)بدوی،    شناسدخیرمحض و فضائل را از آن بدست آورده است می

عقل خود معلول علت نخستین است و علت  این باشد که »علیت« دلیل برای فهم یک عقل است. به این معنا که  
کند؛ یعنی شناخت  تر دارد آنها را ایجاد میعقل از طریق شناخت و معرفتی که از چیزهای پایینتر است و  عقول پائین

تر  علیت چه در علل نخستین و علل ثانوی، چه در علل بالاتر و پائین  .(Aquinas, 1996, p 60)علت ایجاد است
 مطرح است.  
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پستهمین و  برترین چیز  و  افضل  آنچه  یعنی  عالم،  و ذات خود عقل  طور عقل همۀ  نحو جوهر  به  را  ترین چیز 
عقل یک جوهر عقلانی است و مطابق با حالت   (.10، ص  1977)بدوی،  شناسد نه به نحوی که اشیاء هستندمی

بالا بدست می از  این چیزهایی که  این چیزهایی که  جوهرش  و  راآورد  آنها  شناسد. چون  کند میایجاد می  عقل 
کند؛ مثلا آنچه داغ و سوزان است مطابق با حالت  هرچیزی مطابق با حالت صورتش که مبدأ فعالیتش است عمل می

شناسد. از آنجاکه یک عقل مطابق  سوزاند. از اینرو هر شناسنده هرآنچه مطابق با حالت جوهرش باشد را میگرما می
تر از با حالت جوهرش هم علت و هم معلول است چیزهای بالاتر را از طریق حالت جوهرش در یک حالت پایین

نفسه هستند  تر را در یک حالت بالاتر از آنچه آنها فیکه آن چیزهایی پایینشناسد؛ درحالینفسه میچیز بالاتر فی
د؛ بلکه بطور عقلانی  شناسعقلانی نمی-عقلانی است یک عقل آن را بطور فرا-شناسد. اگرچه علت نخستین فرامی
باوجود این یک عقل آنها را بطور محسوس    ،نفسه مادی و محسوس هستندطور اگرچه اجسام فیشناسد. همینمی

  .(Aquinas, 1996, pp 60-63)شناسدشناسد؛ بلکه بطور عقلانی میو بطور مادی نمی
شود؛  تر هستند شناخته نمیچیزهایی که در مراتب پایینآنچه در مراتب بالاتر وجود هستند به قدر کافی و مؤثر توسط  

شود چیزهایی که در حواس  تر هستند. و چون معرفت انسان از حس ناشی میچون چیزهای بالاتر فراتر از امور پایین
پیدا می با  کند را میخودمان حضور  از طریق آن چیزهایی که  تنها  بالاتر  امور  به  اما برای معرفت  توانیم بشناسیم؛ 

  .(Aquinas, 1996, pp 55-56) رسیمچیزهای محسوس مشترک هستند به یک معرفتی از چیزهای بالاتر می

مبنای فعالیت عقل، »علیت« است. شناخت عقل، علت است که  توان گفت اینای که دربارۀ این مبحث مینکته
و مبحث عقل، مبنا است، از حیث »اولی« یا »ثانی«    العللکتابتر است. »علیت« در کل ساختار  ایجاد اشیاء پایین
در خود    تری در خود دارند و دورتر بودن، صور کمتر کلیدلیل نزدیکی به علت نخستین صور کلیبودن عقول که به

تر از خود، علیت مطرح است. چون عقل از دارد؛ دوم اینکه در شناخت امور بالاتر از خود، و شناخت امور پائین
امر حیث وجودی هم علت است هم معلول. عقل برحسب مرتبۀ وجودی خود که معلول علت بالاتر از خود است، 

تر از  امور پائین  تر است، چون عقل علت مراتب پائین  شناسد وتر از آن جایگاه والای آن میپائینبالاتر از خود را  
 شناسد. ای بالاتر از آنچه آن امور هستند میخود در مرتبه

 تعقل امور فناناپذیر فرا زمانی  2-2-3
امور فرازمانی مانند صور کلی و موجودات عقلانی دیگر است که بسیط هستند و تعقل امور فناناپذیر برای عقل، 

 همزمان با وجود آنهاست؛ چون این امور در عقل هستند.  
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عقل همیشه ثابت و لایتحرک    .کنددهد تعقل میپذیرد و تحت زمان رخ نمیهر عقلی اشیاء همیشگی را که فنا نمی
واسطه  ، معلول بیگیردوفساد قرار نمیکنند و تحت کوناست، علت اشیاء همیشگی و دائمی است که تغییر نمی

دربارۀ    کند.یابد و تغییر نمیکند و انیّت همیشگی استحاله نمیتعقل می  با وجودش یک عقل، جاودانه است؛ عقل
وفساد، علت جسمانی زمانی علت اشیاء مستحیل واقع در کون»  گویدوفساد هستند نیز میاموری که تحت کون

و زمانی،  شناسد و آنها در یک عقل نه بطور مادی  عقل چیزهای فسادپذیر را بطور جاودانه می  .است، نه عقل دهری
   .(Aquinas, 1996, p 172; Proclus, 1971, p 154 )دبلکه بطور جاودانه هستن 

این باب دو   اینکه عقول بیدر  ایجاد  نکته وجود دارد: اولا  را  واسطه اشیایی که فسادپذیرند و تحت زمان هستند 
کنند. دوم اینکه منبع و مصدر فسادپذیری در  واسطه تعقل و ایجاد میکند؛ بلکه تنها چیزهای جاویدان را بینمی

 .(Aquinas, 1996, p 38)اشیاء، در محسوسات است
این باب بیانگر این مسئله است که سلسله مراتب عقول بعضی از حیث قدرت مقدم بر بعضی دیگر است. و این  

و عقل چیزهای ازلی و    .(Costa, 2000, p 113)واسطه یا باواسطه به علت نخستین وابسته هستندمراتب بطور بی
می را  نشان میفسادناپذیر  سپس  چیزهای  شناسد  هر عقلی  است.  شناخت چگونه  این  نابود  دهد  که  را  جاویدان 

فهمد. او با چیزهای جاویدان آن چیزهایی که فراتر از زمان و حرکت هستند را  شوند و تحت زمان نیستند مینمی
واسطه چیزهای جاویدان را ایجاد  شناسد، بلکه بطور بیتنها چیزهای جاویدان و فسادناپذیر را میکند. نهدرک می

میمی عقلی  هر  اینکه  کنیم  تبیین  درصددیم  ما  ازاینرو  ایجاد  کند؛  را  جاویدان  چیزهای  آن  فهمش  با  یعنی  فهمد 
  .(Aquinas, 1996, p 82)کندمی

  
 . تعقل ذات خود 3-2-3

پردازد و این مسئله بحث اتحاد عاقل و معقول را  در باب دوازدهم به شناخت عقل از خودش می  العللکتابمؤلف  
کند. که هر عقلی ذاتش را تعقل کند هم عاقل است هم معقول و عقل و اشیاء معقول واحد  بطور ضمنی مطرح می

 شناسد.  شناسد هم خودش و هم سایر اشیاء را میو یکی هستند و همۀ اشیاء معقول در عقل است و عقل ذاتش را می
کند هم عاقل و هم معقول است پس هرگاه که عقل، عاقل و معقول باشد  هر عقل بالفعلی که ذاتش را تعقل می» 

کند پس هرگاه  داند که عقل ذاتش را تعقل میبیند« )فإذا رأی ذاته( و هرگاه ذاتش را ببیند میناگزیر »ذاتش را می
، 1977)بدوی،    «شناسد مگر اینکه در آن به نوع عقلی باشد اشیائی که تحت آن هستند نیز میذاتش را بشناسد سایر  

صورت  کند و هرآنچه در ذاتش بهبیند و تعقل مینگرد و ذاتش را میدر این باب، عقل به ذات خود می   (.14ص  
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کند؛ یعنی صور معقولی در عقل است و عقل با نگریستن به خود آن صور، صور معقول  نوع عقلی باشد را درک می
 .1شود کند. و این رؤیت صور معقول در عقل، توسط عقل و در عالم عقل انجام میهمۀ اشیاء را درک می

  واسطۀ چیزهای دیگر، بلکه چون خودشتعقل ذات عقل برای عقل حضور ذات برای ذات است. عقل خود را نه به
ای میان شناسنده  در عقل واسطه رو تعقل او از ذات خود عین وجود اوست.شناسد؛ ازاینصور محض است می که

صورت اتحاد عقل و عاقل و معقول  شده نیست؛ چون هردو در حقیقت یکی هستند و عقل در عقل بهو شناخته
 فهمد در حقیقت همان صورتی است که خود عقل دارد. کند و میاست. وقتی عقل چیزی را تعقل می

فهمد«. »هر عقلی معرفت »هر عقلی خودش را میمطرح شده است:    الهیاتمبادی    167همین مسئله در قضیۀ  
شناسد و عقل و متعلق آن بطور عددی یکی هستند؛ به خودش دارد: اما عقل نخستین تنها خودش را می شهودی
نفسه  شناسد به این منظور متعلق آن فیکه هر عقل بعدی بطور همزمان خودش و امور مقدم بر خودش را میدرحالی

چون اگر یک عقل بالفعل باشد  (Proclus, 1971, p 145) جدا از خود اوست و منبع آن جدای از خودش است« 
گاه است و خودش را می علاوه خودش را بالفعل  بیند. بهو خودش را متمایز از متعلقش بشناسند آن از خودش آ

گاه  شناسد. آن از خودش بهبیننده می بیند و خودش را بالفعلاندیشنده می گاه است و همزمان آ عنوان عقل فعال آ
گاه از خودش بهاز شیء شناخته گاه از متعلق فعل تعلق خودششده و معلوم است و آ  ,Proclus)  عنوان شناسنده و آ
1971, p 147)  .  درواقع عقل، عاقل و معقول هرسه یکی است؛ چون هم اندیشنده و فاعل اندیشه و فاعل شناسا و

گاه هست و هم معلوم را می  شناسد. بیننده است، هم به بیننده بودن خود آ

شود که عقل و اشیاء معقول واحد و یکی هستند و  این نتیجه حاصل می(  14، ص  1977)بدوی،    در باب دوازدهم
ذاتش را بشناسد سایر اشیاء را شناسد پس ناگزیر هرگاه  آن که همۀ اشیاء معقول در عقل است و عقل ذاتش را می

داند که آنها معقول  شناسد و هرگاه اشیاء را بشناسد میشناسد و هرگاه سایر اشیاء را بشناسد ذاتش را نیز مینیز می
 2. داند اشیاء معقول باهم هستند پس عقل هرگاه ذاتش را بشناسد و می. هستند 

 
کند یکی از اشیاء به نفس در »انتزاع« و دیگری حرکت از نفس به چیزها در نگاه توماس آکوئینی برای نفس دو حرکت عقلانی توصیف می چنانکه .  1

 .(Cory, 2013, p 132)ها و مثال و صور آنها. کردن به نمونه
عقل بالفعل  »  .شناسدعقل فعال هم خود را می  گویدمیدر رسالۀ دربارۀ عقل  اسکندر  این مسئله در اندیشۀ اسکندر افرودیسی هم مطرح شده است.  .   2

کند و موضوع  اندیشد. پس تنها عقلی است که جاویدان است و تا ابد خود را تعقل میذات خود را، بالذات و به لحاظ اینکه بالفعل معقول است، جاودانه می
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شناسد  گوید: هر علمی که ذاتش را میدر بحث شناخت عقل از ذات خود در باب چهاردهم می  العللکتابمؤلف  
ی با شناخت ذات  معناست که هر موجودبه این  .و آن علم همان فعل عقلی است  . گردد برگشتی تامّ به ذاتش برمی

پس هرگاه عالم به ذاتش علم یابد و ذاتش را بشناسد با   .خود و در شناخت خویش بازگشت کاملی به خودش دارد
گردد و اگر چنین باشد هرگاه عالم و معلوم چیز واحدی باشد برای اینکه علم عالم به ذاتش ذاتش برمیعلمش به  
طور علم داشته باشد  همین.  از آن چون عالم است و به آن چون معلوم است  شود؛ یعنی وسیلۀ آن ایجاد میاز آن و به

بازگشت جوهر به ذاتش، .  گرددطور جوهر آن به ذاتش برمیگردد پس همینبه ذاتش علم دارد فعلش به ذاتش برمی
همان قائم ثابت بنفسه است و در ثبات و قائم بودنش نیاز به شیء دیگری ندارد برای اینکه جوهر بسیط که بنفسه  

 (. 15، ص 1977)بدوی،   کافی است
بهموجودی می را  بازگردد که ذات خود  تامّ  بطور  بشناسد.تواند  تام  از خویش بدون    طور  تام عقل  گاهی  این آ و 

هم برای    «برگشت تام»در    «تام »همان حضور وجودی ذات برای ذات است، و قید    «برگشت»دوگانگی است و  
واسطگی و نیز دوئیت  است. درنتیجه عقل در شناخت خویش به وحدت و منشأ  تحقق کامل وحدت و بیان بی

 گردد. فیضان برمی
در تفکر نوافلاطونی، در عقل اینهمانی شناسنده و شناخت و متعلق شناخت، اینهمانی ناظر و نظر و منظور وجود  

به  اینهمانی    (.8و  8و  3  ،1366  ؛ فلوطین،5،  3،  5،  1366فلوطین،    مراجعه کنید به: ها  اینهمانی  برای بحث (دارد.  
  اما شود و فعل و تعقل عقل به ذات خود است و معقول همان ذات اوست. که عقل و معقول یکی می  ستاین معنا 

کند و به اتصال و کمال انسانی توجه  بازگشت به عقل به ذات خود را در همان مرتبۀ علت دوم بیان می  العللکتاب
 ندارد. 

شناسانه است؛ از حیث اینکه وظیفۀ عقل، شناخت و  نوعی برگشت معرفت«  برگشت به ذات خود»  العلل کتابدر  
گردد و تا آنجه که ذات خود  اندیشه و تدبیر است، فاعل شناسا به متعلق شناخت و عمل شناخت عقلانی خود برمی

گوید بازگشت به سه  می 39شناسانه است؛ چنانکه پروکلس در مبادی الهیات در قضیۀ شناسد برگشت معرفترا می
گاهی از بازگشت وجود، بازگشت حیاتی، بازگشت معرفتی و شناختی.  :  صورت است و بازگشت معرفتی، نوعی آ

این بیانگر نوعی پویایی است و چون دلالت بر حرکت وابستگی به    .(Proclus, 1971, p 41)خیر و علل آن است
قائ  ،مبدأ علّی خود دارد آن  تاآنجاکه  برگشت وجودشناسانه است  -Cory, 2013, pp 137)بالذات استمنوعی 

 
  اندیشد« اندیشد چیزی که با ماده درنیامیخته باشد. بنابراین همواره به ذات خود می تعقل او نیز وحدتش است؛ زیرا عقل بسیط است و به موضوع بسیط هم می

   (.36، ص 1986)بدوی، 
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برگشت دو نوع رسد.  وجودی و معرفتی است؛ یعنی موجود از پراکندگی به وحدت میآن، حرکتی  و حرکت    .(144
بالذات عقل اشاره  یک بازگشت جوهری است و به خصیصیۀ وجودی قائم«  برگشت کامل به ذات خود »است یکی  

  .(Cory, 2013, p 138)عمل شناخت دربارۀ ذات خود اشاره دارددارد و دیگری بازگشت عملیاتی که به 

 . تحلیل و بررسی 4

 توان بیان کرد: نکته تحلیلی می العلل چند کتابشناسانۀ عقل در دربارۀ جایگاه معرفت
 

است. وجودی مستقل است  ای از وجود است که از وحدت فیضان یافته  مرتبه  العللکتابعقل در   -
گاه بالقوه  و همواره بالفعل است و هیچ وجودی تام و بالفعل استنه صرفا نیروی ادراکی در انسان.  

در  کل عالم معقول و صور ازلی موجودات    نیست؛ چون از مبدآیی صادر شده که عین فعلیت است.
 . نحو عقلی و ازلی موجودند. عقل جایگاه صوری و ازلی و علل مثالی موجودات استبه عقل

مطرح شده است، ریشه در نظریۀ مثل افلاطونی  العلل  کتاب»نظریه عقل مملو از صور است« که در   -
ابن علم«  »ارتسامی  نظریه  برای  ریشه  خود  و  افلاطونی  دارد  مثل  که  تفاوت  بااین  است.  سینا 

  نفسه، هستی ثابت و »واقعیت راستین« و »آنچه واقعا« هست است. واقعی«، جواهر فی های »هستی
در سلسله مراتب موجودات، بعد از علت نخستین است. و مثل نامخلوق، و    العللکتاب  اما عقل در

ترکیبی    العللکتابشدۀ  مخلوق علت نخستین است و نظریۀ مطرح  العلل،کتابعقل و صور معقول  
از نظریۀ مراتب موجودات در نظام نوافلاطونی و نیز نظریۀ افلاطون است از حیث اینکه عقل، عالمی 

 است که در آن صور کلی و جزئی موجودات و همه چیزها وجود دارد. 
سو عقل، نخستین مخلوقِ  ، بیانگر »وحدت در کثرت است«؛ از یک»عقل مملو از صور است«  -

علت نخستین است؛ از سوی دیگر مملو از صور معقول یا انواع معقول است؛ اعم از صور جواهر 
بنابر مراتب عقل، اینکه عقل اول باشد یا عقول  و    است  جاودانه، و صور معقول از امور محسوسات

ترین صور، و عقول بعدی صور کمتر کلی،   شود. عقل اول، کلیبعدی، صور آن کلی و جزئی می
تر از خود »کلی« یا »جزئی« است و در این  براین اساس نحوۀ شناخت عقل از امور بالاتر و پائین

کتاب، »جزئی« مربوط به امور محسوس نیست، بلکه عقل نیز شناخت جزئی دارد، جزئی به معنای  
معنای معرفت کامل،  « یا به گفتۀ توماس اکوئینی، بهیمعنای »اجمالدر مقابل »کلی« به  «»تفصیلی

کلی و جزئی بودن شناخت عقل، به دو چیز بستگی دارد: یکی به مرتبۀ عقل  و معرفت ناقص است.  
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دارد.   نخستین  علت  به  آن  نزدیکی  نخستین  و  علت  به  و  است  مخلوق  اولین  که  نخستین،  عقل 
دارای کلینزدیک نیز  و  یکپارچگی  و  بیشترین وحدت  دارای  است؛  است. چون  ترین  ترین صور 

تر باشد کلیت آن بیشتر است و تر و بسیطواحدوحدت و بساطت با کلیت در تناسب است؛ هرچه  
ترین صور و شناخت کلی است؛ اما عقول  عقل اول نیز بنابر جایگاه وجودشناسی خود، دارای کلی

ثانی به دلیل دورتر بودن از علت نخستین، کمتر کلی و بیشتر جزئی و دارای صور کمتر کلی هستند  
 تر است. و بنابر آن نیز شناخت آنها جزئی

ترین و  گردد؛ یعنی نزدیکدوم اینکه بستگی به وحدت و کثرت عقول دارد و این نیز به نکتۀ اول برمی
نحو کلی درخود دارند.  بنابراین صور را به  ؛اولین عقل بیشترین وحدت را و کمترین کثرت را در خود دارد

از اینرو کلیت آنها کمتر است و صور   ؛و عقول ثانی و بعد کمیت بیشتری دارند و وحدت آنها کمتر است
به اول کلیرا  دارند. عقل  بسیطتر میصورت جزئی در خود  پایین  ر استتفهمد و معرفتش  تر  و عقول 

 شناسند. تر میجزئی
تر از شناخت مبدأ. ازآنجاکه عقل مملو تر، حضوری است؛ ولی تفصیلیپائین  امور   شناخت عقل از  بنابراین

از صور است و صور موجودات از نفس تا طبیعت در عقل موجود است این صور در آن »حضور« دارند.  
نحو علم حضوری است؛ اما چون این مراتب متعددند، عقل در درون تر بهپس معرفت عقل از مراتب پائین

خود نوعی کثرت در وحدت دارد. وحدت آن از ناحیۀ ذات خود است و کثرت آن از ناحیۀ صوری که  
عقل در مقام معرفت از پائین، جامع همۀ صور است و از طریق آنها    شود.در خود دارد و از او صادر می

 فهمد.  خود را نیز می
 است، بنابر »ذات و جوهر« خود، و مرتبۀ وجودی خود    شناخت عقل از اشیاء  است کهایندیگر  نکتۀ    -

عقل میانۀ علت نخستین و نفس قرار دارد از بالا، فیض  هستند. آنها  به نحوی که  بنابر مرتبۀ وجود اشیاء  نه  
پائین، نور وجود و صورت میوحدت را می بالاتر  بخشد.  گیرد و به مراتب  امور  از  خود شناخت عقل 

ل از او علم به  نحو شهودی و اشراقی است؛ علت نخستین برتر از هر تعین و صورتی است شناخت عق به
تر از عقل است، ؛ اما چون جایگاه وجودی عقل در مرتبۀ بالاتر از همۀ امور پایینسبب وجود خود است

و شناختی »فعال« و »علّی« است؛   نفسه هستند.شناخت عقل از آنها بالاتر از آن چیزی است که آنها فی
پائین بطور   تر در موقعیت علت است نه مخلوق. عقل نسبت به مراتب  عقل امور محسوس و اجسام را 

شناسند نه بنابر وجود محسوس اجسام و در مرتبۀ اجسام. بنابراین  وجود عقلانی خود می  عقلانی و بنابر
تر جامع و است، اما شناخت او از امور پایین  اجمالیتوان گفت شناخت عقل از امور بالاتر شناختی  می
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و آنچه در نفس و در   که در مرتبۀ بالاتر بر آنها دارد.است  برحسب احاطۀ وجودی    و تفصیلی وکامل  
عقل    در  ترتوان گفت موجودات پائینمیطور  همینشود تجلی درونی عقل است.  عالم طبیعت ظاهر می

نحو  وجود دارند؛ آنچه در عالم طبیعت به  نحو خارجی نحو علم پیشینی موجودند و در عالم طبیعت بهبه
 .  نحو پیشینی صور آن موجود استخارجی وجود دارد، در عقل به

شناخت عقل از بالا، بازتاب فیض وجود است و شناخت عقل از پائین، نمود فعالیت عقل در مخلوقات 
 و معرفت عقل از آنها نوعی معرفت خود در تجلیات خویش است.   است.

اینکه - دیگر  شناخ  نکتۀ  است.  تنحوۀ  وحدانی  و  بیرون کسب    عقل، حضوری  از  را  عقل چیزی 
نحو ازلی در خود  یابد؛ زیرا صور موجودات بهکند، بلکه متعلقات خود را در ذات خویش مینمی

وحدانی    حضورصورت  به  و این حضور  عقل حاضرند؛ ازاینرو معرفت عقلانی علم حضوری است
ای بالاتر از زمان و کثرت د؛ زیرا در مرتبهشناس نحو کلی و یکباره در وحدت میاست. او اشیاء را به

گوید عقل اشیاء را نه در تمایز و تنوع، بلکه در وحدت نوری خویش درک  است. براین اساس می
 کند.  می

مبدأ خویش  العللکتابدر   - به  بازگشت وجود  یعنی  معرفت  مراتب    .نظام  موجودات  و  نفس  یعنی 
رسند. بنابراین معرفت برای انسان تر از عقل، در مسیر بازگشت به عقل به معرفت حقیقی میپائین

تر شود به عقل  نوعی صعود وجودی است نه فقط دانستن مفهومی و انتزاعی. هرچه موجود کامل
مینزدیک به  تر  خویش  در  تأمل  طریق  از  خود  نیز  عقل  است.  معرفت  همان  نزدیکی  این  و  شود 

بازگشت عقل به خود    العللکتابکند.  گردد؛ چون واحد را در ذات خود منعکس می»واحد« بازمی
کند؛ زیرا فاعل شناخت است و عین شناخت است. هم  را مطرح میدر اتحاد عقل و معقول در عقل  

شده. این سه در عقل یکی است؛ یعنی دوگانگی بین فاعل و  شناسا است؛ هم شناخت، هم شناخته
معنا که  ایننحو حضوری، وحدانی است نه انتزاعی. بهشناخت در عقل بهمتعلق ادراک وجود ندارد.  

هرشناخت بازگشت به وحدت است. نحوۀ شناخت عقل از پائین و محسوسات به بالا و معقولات از 
 طریق انتزاع نیست؛ بلکه شناخت از بالا به پائین است از طریق صدور و فیضان. 

زمینۀ طرح مسئله اتحاد عاقل و معقول در فلسفه اسلامی است؛ اما  بازگشت عقل به ذات خود، پیش
عقل در مرتبۀ دوم نظام موجودات هم عاقل است، هم عقل و هم صور معقولاتی که   العللکتابدر 

 در خود دارد. 
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 نتیجه   .5
شود و  در راستای نگاه نوافلاطونی، عقل در نظام موجودات و در مرتبۀ دوم بحث می العللکتابدر   -

شود، بلکه چنانکه در باب اول از فیض علت نخستین به  در ارتباط با انسان و نفس انسانی بحث نمی
ای از وجود، بلکه سرچشمۀ هرگونه معرفت است؛  . عقل نه صرفا مرتبهعلت دومی سخن گفته است

ذات باوجود عقل است. و این تعقل از راه  زیرا معرفت در این نظام عین تعقل است و تعقل نیز هم
و  شود شناخت عقل از خویش و از عقول  گیرد. چنین اتحادی سبب میاتحاد با معلوم صورت می

 تو بازگشت او به مبدأ واحد تبیین شود.  موجودات مادون خود، همگی در پر 
تعقل عقل از ذات خود نوعی »دیدن« خود است و از اصطلاح »فإذا یری ذاته« و نیز »بازگشت به    -

داند و عقل و عاقل  آنرا تعقل شهودی می  مبادی الهیاتکند و پروکلوس در  ذات خود« استفاده می
شود و از این حیث راه برای متفکران اسلامی از جهات مختلف باز  و معقول باهم متحد و یکی می

شناسی و  بر آن نظریه »فیض در جهانشود؛ اما علاوهکند اتحاد عقل و عاقل و معقول هموار میمی
ابن فارابی و  از واحد  نظر کردن عقل به علت نخستین و به خود« در تفکر  سینا در صدور کثرت 

 یابد. انعکاس می
شناسی و مراتب موجودات و مساوی با دهر است، و ازآنجاکه تعقل  بنابراین چون عقل در نظام جهان  -

عبارت  شناسی عقل برهم منطبق هستند و بهعرفتو شناخت نیز نوعی ایجاد است وجودشناسی و م
شناسی وجودی است؛ یعنی شناخت نحوی ، از سنخ معرفتالعللکتابشناسی عقل در  دیگر معرفت

تر و امور ازلی و ذات خود عقل  از وجود و فعلیت است. متعلقات تعقل نیز همۀ مراتب بالاتر و پائین
پایینرا دربرمی بالاتر و  امور  از هر مرتبه و هر چیزی  تر براساس جایگاه وجودی  گیرد؛ تعقل عقل 

 خود، عقلی و جاودانه است. 
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